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 چکیده

ثمار وررر     که فاقد توانایی کاافی رر باه   ستا نفسه شنزاری فرض که اسلام فی زینر با این پیش

های ررخت پربار عرفا  اسلامی را رر سرزمین هنادرا    عرفا  است، سعی نموره تا برخی از ریشه

، ساعی بسایاری رر نشاا  رار  مطاب ات     با تمرکز بر بایزید بسطامی خور نمایا  سازر. ار رر وثارِ

رر ضمن یکی از  که« فتکو  انت ذاک»زعم زینر،  به ره است.کرهای ارپانیشاری  های ار با وموزه گفته

رر ارپانیشاار  « تات تاوام اسای   »لحاظ لفظ ر معنا معارل با تعبیر  ، بهبیا  شدهبایزید های  مناجات

صحیح ار از بیا  بایزید ر عدم رقات   ۀرسد که از یک سو عدم ترجم چاندرگیه است. اما به نظر می

ختار گفتار ار ر از سوی ریگار ف ادا  اعلاعاات کاافی زینار رر      رر معنای بیا  ار با توجه به کل سا

ای  نظریاه  اناد، سابا ارا اۀ    به بیا  مذکور شاده های اسلامی که منشأ تفوه بایزید  خصوص وموزه

 ه است.دشرر گفتار لفظی ر معنوی رر خصوص عینیت  ناررست

 .شانکره ،اتحار ررانته، ،ارپانیشارها ،فنای ذاتی ،وربری ،زینر ،بایزید بسطامی ها: کلیدواژه

                                                           
 iranianhadi@yahoo.com/ آموخته دکتری فلسفه اسلامی دانش *

 ۵۲/۴/۹۷تاریخ پذیرش:             ۵۲/۹/۹9تاریخ دریافت: 
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 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 6            ۹۷ستان بهار و تاب 

 
 مقدمه. ۱

ذهر    ،مریلادی  مقررن بیسرت   مۀ قرن نوزدهم تا نیمۀبررسی منابع عرفان اسلامی از نی
های متعددی از سوی برخی از  فرضیه د وکرخود مشغول   بسیاری از مستشرقان را به

بره   هرا  زیرادی از آن  ۀ. عرد شأ عرفان و تصوف اسلامی ارائه شدمستشرقان در بیان من

های عرفان اسلامی را در بیررون از اسرلا     ل گوناگون، سعی داشتند تا سرچشمهیدلا
گسترش و  یراسلامی به عرفان اسلامی در دورۀند و از جذب عناصر غوجو کن جست

سرت  ا آن روزگار، عرفران اسرلامی نلرا ی    تکامل د  زنند. از نظر بسیاری از محققانِ
ها، مکتب فلسفی ودانته  زعم برخی از آن خارجی که در شنزار اسلا  سر برآورده و به

در میان محققانی کره در ابارا    شود.  یکی از منابع اصلی عرفان اسلامی محسوب می
ای را از آن خرود   جایگاه ویرهه  اند، روبر  زینر تأبیر ودانته بر عرفان اسلامی کوشیده

تلاش او در اباا  تأبیر ای  مکتب بر عرفان اسلامی، با محوریرت   عمدۀ ۱ده است.کر
عرفران   های او صور  گرفته است. وی در ابتردا در کتراب    بایزید بسطامی و اندیشه

ی به عرا م  هند گرایانۀ های وحد  ۀ هجو  اندیشهبایزید را واسط ،مقدس و نامقدس
و پس از آن نظریاتی  (see Zaehner, ۱۹٥۷b: ۱٦۰-۱٦۱) دعرفان اسلامی معرفی کر

بایزیرد  » ای جداگانره برا عنروان    ، در مقا ره بایزید داشت ۀکه در کتاب مزبور درباررا 
با تفصیل بیشتری ارائه کرد. سپس در ضم  « عطف در عرفان اسلامی ۀبسطامی: نقط

منتشرر   عرفان هنردو و مسرلمان  ه مجموع آن بعدها با عنوان ک، هشت سخنرانی خود
 د. کرهای دیگر خویش را نیز ارائه  علاوه بر تکرار مطا ب پیشی  خود، یافته ،شد

 یکی از مواردی که او در اباا  ادعای تأبیر ودانته بر بایزید بدان تمسر  جسرته،  
های بایزید است که بر اساس آن، بایزید درخواست نفی انانیت خود  یکی از مناجا 

ده اسرت.  تفروه کرر  « فتکون انرت ذا  »ه عاار  را از خداوند نموده، و در ای  میان ب
توسر  مراکس    های هندوان، پریش از زینرر   گرچه ادعای ارتااط ای  عاار  با آموزه

مورد ا تفا  برخی از « تکون انت ذا »رف متعاغیرو ساختار  ۵هورت  نیز مطرح شده
ترر و   جرامع تحقیقرا   آن ای  زینرر برود کره در خصرو       ۲،محققان قرار گرفته بود
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  انگاریبررسی ادعای یکسان        

 در بیان...« فتکون انت ذاک»                  7      
 ی

در « فتکون انت ذا »معنایی  سو سعی در بیان بی د. وی از ی تری را ارائه کر منسجم
در « ترت تروا  اسری   »ادبیا  اسلامی نموده و از سوی دیگرر برا ارتاراط دادن آن برا     

معنرا   ،است، که ماتنی بر اوپانیشادهاوپانیشاد چاندوگیه، آن را بر اساس ادبیا  ودانته
زمی   ان از اینکه برخی از محققان مشرقتو های زینر را می کند. تأبیرگذاری اندیشه می
تت »اند دریافت  داریوش شایگان از مشابلت  دهی مشابه با دیدگاه او را بیان کرادعای

سخ  گفتره و خلیرا احمرد نظرامی در ابارا  ترأبیر       « ون انت ذا تک»با « توا  اسی
 هرای بایزیرد   با برخی از گفتره « تت توا  اسی»های هندی بر تصوف به تطابا  اندیشه

تت تروا   »زینر در خصو  عینیت  صراحت، نظریۀ استشلاد نموده و ماجد فخری به
ناپرذیر  ان اسرلامی تردید را بر عرف را پذیرفته و تأبیر ودانته« تکون انت ذا »با « اسی

خوانده است. دکتر چوبی نیز سعی در بیان مطابقرت برخری از شرطحیا  متصروفه،     
ترت  »های وحد  وجودی برخی از متصوفه با  همچون انا ا حا، و همخوانی اندیشه

  فخرری،  ۲۴: ۱۲۷۱  نظرامی،  ۳0۹، ۵ج :۱۲۳۹شایگان، ن : ) است نموده« توا  اسی
 .(۱۵۳ر۱۱0: ۱۲۷۳  چوبی، ۵9۵ر۵9۱: ۱۲۷۵

که زینرر در خصرو  نسرات    ، فارغ از نقدهای کلی مربوط به روش نقد تاریخی
های ودانته چنی  روشی را اتخاذ نموده، برخی از محققان نظریا  زینر  بایزید و آموزه

که  نمونه، شیمل اند. برای مورد نقد قرار دادهگویی  را بدون ورود به جزئیا  و با کلی
برخری از  »کنرد کره    اشاره می ،ای  خصو  از او تاعیت نمودههربر  میس  نیز در 

رسرد، برا    معادلاتی که زینر در خصو  بایزید مطرح کرده بسیار موجه به نظرر مری  
اسلامی فنرا   ۀوجود ای  آنچه که احتمال بیشتر دارد آن است که بایزید از طریا تجرب

ای آن،  معنای ودانته  بهدیگری که  ۀظر خویش رسیده، تا اینکه با تجرببه هدف مورد ن
شرده... بره آن    آدمی( رهنمون مری  خودِ تری ِ درونی= وی را به بس  و تعمیم آتم  )

سیدحسی  نصرر   بیان (.Mason, ۵0۱۲: 9۷  ۱09: ۱۲۳۷)شیمل، « باشدنتایج رسیده 
کار   که بسطامی به "تکون انت ذا "تعایراتی مانند »خصو  چنی  است: نیز در ای  

چندان کلی هسرتند و چنردان در   است،  "تت توا  سی"و مشابه سنسکریت آن  ۴برده
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اند که هیچ احتیاجی به آن نیست که اشراره بره تراریخ     تاروپود حقیقت ریشه دوانیده 
 (.۱۹۲: ۱۲90نصر، ) ۲«ها از یکدیگر بشود اقتااس آن
ترت  »آنکه تشابه سرخ  بایزیرد و    ساب ، که ا اته بهعلاوه بر ای  نقدهای کلیاما 

ترری   توان نقدهای دقیا می ،ها پذیرفته شده خود قابل مناقشه هستند در آن« توا  اسی
گرفتره توسر  آربرری و     هرای صرور    بررسی که چنان  را متوجه مدعیا  زینر نمود

تروان در ایر  دسرته از نقردها      های زینرر را مری   محمد عادا رب در خصو  اندیشه
صرو  برخری از   کروب نیرز نقردهای کوتراهی را در خ     ا حسی  زریر  عادگنجاند. 

 9ده است.مدعیا  زینر مطرح کر

نظر نگارنده، مدعیا  زینر از سه طریا منع، نقض و معارضه قابل نقد هسرتند    به
ابارا  خاسرتگاه    ،که در ای  نگارش مجال نقد زینرر از طریرا معارضره     و از آنجایی

هرای اسرلامی نیسرت، ایر  دو      اسلامی سخ  بایزید و نیز اباا  تأبر بایزید از آموزه

 ۀمنز  احتمال به ر خصو  نسات عرفان و اسلا  که بهمطلب و نیز نقد دیدگاه زینر د
شروند، بره    یرابی بیانرا  بایزیرد محسروب مری       ی ریشهوجو جستذهنی او در  ۀزمین

 ود. ش موضعی دیگر موکول می

 . بیان بایزید بسطامی و تحلیل زینر از آن۲
بار خداوند مرا نزد خویش بالا بررد و   ی »کند:  از بایزید چنی  نقل می ابونصر سراج

مرا در مقابل خویش بپا داشت، و مرا فرمود: ابا یزید، مخلوقاتم دوست دارند که ترو  
انانیت خود ملاس ک  و مررا  را باینند، و م  گفتم: مرا به وحدانیت خود بیارای و به 

نرد، گوینرد ترو را    نتا احدیت خود بالا بر، که در ای  صور  هرگاه خلرا ترو مررا بی   
فتکون أنت ذا  و لا اکرون انرا   = دیدیم و در آن حال تو آن باشی و م  آنجا نااشم )

 .(۲۳۵ : ۱۹۱۴)سراج، « هنا (
 متمرکز ساخته و ترجمۀ« باشی تو آن»زینر در ای  گفتار، توجه خود را بر عاار  

مرورد   نیکلسرون از عارار  بایزیرد را    ۳انگلیسری  و ترجمرۀ  ۷فارسی عطار نیشابوری
  بره  ۹انرد.  را به خداوند ترجمه و تطایرا داده « آن»هر دو    زیرامناقشه قرار داده است

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

18
 +

03
30

 o
n 

M
on

da
y 

N
ov

em
be

r 
11

th
 2

01
9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1422-fa.html


 
 
 

 

  
  انگاریبررسی ادعای یکسان        
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معنای خداوند نیست و ضمیری کره در    هرگز به« ذا »او، در زبان عربی ضمیر  گفتۀ
کره در سانسرکریت   « تَرت »است، اما ضمیر « هو»رود، ضمیر  خداوند به کار می مورد

مرسرو    ۀرود و شریو  برهم  بره کرار مری    است، دربارۀ« ذا »و « آن»ا ضمیر معادل ب
زینر با بیان عاارتی  ۱0هندوان در اشاره به برهم  مطلا استفاده از ضمیر مذکور است.

ترری  ذا  اسرت،    آنکه عرا ی »چنی  است: از اوپانیشاد چاندوگیه، که بخش ملم آن 
تت توا  = نفس کل ای  جلان است. آن واقعیت است. آن آتم  است. آن تو هستی )

آن »ا لفظی از  ای تحت را ترجمه« ا : تو آن باشیتکون أنت ذ» گفتار بایزید، ۱۱(«اسی
بیگانه با اسلا   از نظر زینر، گفتار بایزید کاملاً ۱۵داند. می(« اسیتت توا  = تو هستی )

رسد و همان گوهرۀ ودانته است  بدیلی به نظر می های هندی کاملاً است اما در آموزه
عرفران  او در  ۱۲گرفتره باشرد، برا آن آشرنایی دارد.     های اوپانیشاد را فرا که آموزهو هر

 و با بیان اینکه اقتااس بایزید از ودانته دانسته ای  مطابقت را د یل بر ،هندو و ملسمان

 ای  آموزه تنلا مخصو  ودانته است، نه در بودیسم و نه در هریچ جریران عرفرانیِ   »
نوافلاطونی، نه در تائوئیسم و نه در هرجای دیگر با  ۀدیگر نظیر ندارد، و نه در فلسف

سرعی در ارتاراط    ، تلویحراً «شویم تو آن هستی( مواجه نمی= چنی  عینیت صریحی )
 فیلسوف برزر  مکترب ودانتره کره تقریاراً     ، شانکره های دادن گفتار ابویزید با آموزه

  (.Zaehner, ۱۹90: ۹۲) کند می ،زیست معاصر با بایزید می
های  خلاف اندیشههای اوپانیشادها بر زینر، آموزهبا توجه به اینکه طاا اذعان خود 

شردند و   محرمانره تلقری مری    شردند، کراملاً   ای سریّ محسوب نمی بودایی که عقیده
ای  امر بسیار قابرل توجره اسرت کره     »ند و شد نمی مجاز افشابرای افراد غیرآسانی  به

ها نشد. اگرر   هند، قادر به دسترسی به آن دربارۀ)ابوریحان( بیرونی در تحقیقا  خود 
درسرت باشرد، راه یرافت      هرای بایزیرد   های ودانته بر اندیشره  ما در تأبیر آموزه ۀنظری
زینر کره  (. Ibid: ۱۰۱) «یب و غریب بوده استهای مذکور به اسلا  اتفاقی عج آموزه

های  موزهباید در اباا  مدعیا  خود طریا موجلی را در خصو  ارتااط بایزید و آ
د، تلمرذ بایزیرد نرزد ابروعلی سِرندی و سرخ  بایزیرد در        کرر  اوپانیشادی معرفی می
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نرى  ما یقیم به فرضه و کران یعلّم  سّندى فکنت ا قّنۀصحات ابا علىّ ا ):  خصو  او 
طریرا   را مورد تمس  قرار داد و با اشاره به اینکه ظاهراً ۱۴(ا توحید و ا حقایا صرفا
هاست، ای  احتمال را  های بیگانه با اسلا ، انتقال شفاهی آن معمول رایج شدن اندیشه

اینکره   ابوعلی سندی، بایزید را تعلیم شرفاهی داده باشرد، خصوصراً   »مطرح نمود که 
 «کررده اسرت   ای ناوده و تحصیل از طریا کتاب را تحقیر مری  کرده بایزید فرد تحصیل

(Ibid: ۱0۱-۱0۵.) 
توجره بره   ن او، های منتقردا  ی ادعای زینر و دیدگاهپیش از ورود به بررسی تفصیل

فرارغ از صرحت    .خا ی از فایده نیسرت بات سخ  بایزید در دیگر آبار عرفانی  نحوۀ
که از  ،ا طیفور ا نور م  کلما  ابیسللگی در کتاب  ۱۲انتساب شطحیا  بایزید به او،

بسران  و  رود شرمار مری    های او به اول در خصو  حیا  بایزید و آموزه منابع دست
 ۱9گفتار بایزیرد را برا زیراد  بیشرتری بارت کررده اسرت.        ،به زبان عربی است ا لمع

 ۱۷بسان سراج بیان بایزید را ضا  نموده است. ا ایاض و ا سوادسیرجانی نیز در 

و نیرز آبرار متعردد     الاو یرا  حلیۀ ر آبار عربی مربوط به قرن پنجم، همچون در سای
بیان بایزید بات نشده است. اما در متون مربوط به قرن ششم و هفتم هجری،  ،سلمی
عارار    ،ارالاسر منطا و روزبلان بقلی در  ۱۳ا غریب شکوی همدانی در   ا قضا عی 
: ۱۲۹۲، شریرازی    بقلی۲۲ : ۱۹9۵همدانی، اند ) بسان نقل سراج بات کرده ید رابایز
۴۱.)  

دانیم که اصل سخ  بایزید  ما نمی» اند هاینکه برخی از محققان بیان کرد  با توجه به
و ی احتمال اینکه او ای  سرخنان را بره    به چه زبانی بوده است ( یقیناًا نور)در کتاب 

ویرهه کره    بره   پارسی گفته باشد و دیگران به عربی ترجمه کرده باشرند بیشرتر اسرت   
 .(۲۹و  ۲0: ۱۲۳۳شرفیعی کردکنی،   ) ۱۹«اند زبان بوده مخاطاان او همه ایرانی و فارسی

صرورتی  ا اته در ، حائز اهمیت بیشتری هستندآبار فارسی در خصو  بیانا  بایزید 
که منابع فارسی مطا ب خود را از منابع عربی اخذ نکرده باشند و بیانا  بایزیرد را از  

دست ما نرسیده و یا سینه به سینه از مشایخ فارسی زبان خود نقرل    آبار پارسی که به
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شررح  ، کشرف ا محجروب  اما متأسفانه در آبار متقرد  فارسری همچرون     باشند.کرده 
چشرم    سرخ  مرورد بحرز از بایزیرد در آن بره      ،انصراری  طاقا  ا صوفیهو  ا تعرف
قلی گفترار بایزیرد را چنری     روزبلان ب شرح شطحیا در منابع متأخر، در  خورد. نمی

  خلا م  دوست ،دیزیش خود بنشاند. گفت: اى بایمرا برگرفت، و پ»ده است: نقل کر
گرانگى ترو، و بره    یت و درپوش مرا یاراى مرا به وحدانینند. گفتم: بیرا بو دارند که ت

بقلری  « ) نند. آنجا تو باشرى نره مر    یرا بو نند، تیتم رسان، تا خلا تو چون مرا بیاحد
، عاار  مورد بحز را چنری  نقرل   الاو یا تذکرۀ (. شیخ عطار در ۷۹ :۱۲۷۴شیرازی، 

خواهنرد کره ترو را     ... چون مرا بزر  گردانید، مرا گفت که: خلرا مرى  »ده است: کر
نخواهم که ایشان را بینم. اگر دوست دارى که مرا پیش خلا بیررون   باینند. گفتم: م 

آرى، م  تو را خلاف نکنم. مرا به وحدانیت خود بیاراى تا خلا چون مرا بیننرد، در  
صنع تو نگرند. صانع را دیده باشند. م  در میان نااشم. ای  مرراد بره مر  داد و تراج     

انید. پس گفت: پریش خلرا مر  آى.    کرامت بر سر م  نلاد و از مقا  بشریتم درگذر
قد  از حضر  بیرون نلاد . به قرد  دو  از پراى درافتراد . نردایى شرنید  کره:         ی 

نیشرابوری،  ) «ندانرد   م  نتواند بود و جز بره مر  راهرى    دوست مرا بازآرید که او بى
بیران بایزیرد را هماننرد     ،دسرتور ا جملرور  احمد خرقانی نیز در  (.۱۷۲ر۱۷۴  :۱۹0۲

ترذکرۀ  گویرا برا اقتاراس از    ر آن رار  روزبلان نقل کرده و ا اتره ادامرۀ   حیا شرح شط
ای  مراد  بداد و ای  تاج کرامت بر سر  نلاد »ده است: عطارر چنی  بات کر الاو یای 

و از مقا  بشریتم درگذرانید. پس گفت پیش خلا م  آی. ی  قد  از حضر  بیرون 
 «مر  نتوانرد برود    دوست مرا بازآرید که او بید . ندایی شنود  که فتاانلاد  از پای در

 (.۲0۲: ۱۲۳۳خرقانی، )
تنلرا در  « انرت ذا   فتکرون »دهنرد، تعایرر    طور که عاارا  مذکور نشان می همان
چشرم    منابع متقد ( ذکر شده، اما در منابع متأخر، چنی  تعایرری بره  = ) ا نورو  ا لمع
 ،خرقرانی  دستور ا جملورتاع او در  روزبلان بقلی و به شرح شطحیا در  خورد. نمی
خلا چون مرا بیننرد، در  »در نقل شیخ عطار: و  «آن»ذکر شده است و نه « آنجا»تعایر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

18
 +

03
30

 o
n 

M
on

da
y 

N
ov

em
be

r 
11

th
 2

01
9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1422-fa.html


 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 12            ۹۷ستان بهار و تاب 

شد  و تندی طور کلی از  به «صنع تو نگرند. صانع را دیده باشند. م  در میان نااشم 
ال اینجاست که صرحت کردا  نقرل تررجی      است. حال سؤسخ  بایزید کاسته شده 

  دارد؟
 شرح شرطحیا  ، از اینکه روزبلان شرح شطحیا شده در  در خصو  نقل ضا 

و نیرز اینکره او در    ۵0دهخود به زبان فارسی معرفری کرر  منطا الاسرارِ را ترجمانی از 
شود که مأخذ نقل او  عاار  بایزید را نقل کرده، روش  می ،بسان سراج منطا الاسرار

ل نمروده،  از بایزیرد نقر   شررح شرطحیا   آنچره در   رو سراج بوده است  ازایر   ا لمعِ
عنروان اصرل سرخ  بایزیرد      توان آن را به ه است و نمیدستخوش زیاد  خود او شد

کره بره اخرتلاف نقرل     ر  تذکرۀ الاو یاشده در  در خصو  عاار  باتزینر پذیرفت. 
لم نقل عطار را مرجوح دانسته و او را مرت  ر عطار با نقل سراج و سللگی ا تفا  یافته

زینر چنی  پنداشته کره نقرل عطرار در واقرع      ۵۱کند. به تحریف معنوی بیان بایزید می

های موجود در نقل عطرار،   که زیاد  حا یاست، در ا لمعای از نقل سراج در  ترجمه
اما از آنجایی که   نماید تضعیف می باشد ا لمعکه مناع او در ای  نقل، را  احتمال ای 

 شررح شرطحیا   سللگی بلره برده و بسران روزبلران در    ا نورممک  است عطار از 
و نیز با توجه به اینکه از ی  سرو مأخرذ    ده باشدای آزاد از نقل عربی ارائه کر مهترج

توان برا امکران اشرتااه در ترجمرۀ      میو از سوی دیگر ن ۵۵عطار برای ما روش  نیست
به سینه گفتار بایزیرد بره   احتمال پارسی بایزید به عربی و یا امکان نقل سینه  بیانا  به

ای جز ای  نیست که نقل سراج و سللگی را برر نقرل    چاره  رجم با غیب متوسل شد
نند. آنجا یرا بو نند، تیتا خلا تو چون مرا ب= عطار ترجی  دهیم و ترجمان روزبلان )

خلا چون مرا بینند، در صنع تو نگرنرد. صرانع را دیرده    = و عطار ) تو باشى نه م (
دو تفسریر از ایر     فتکون انرت ذا ( را در واقرع  = از آن ) «م  در میان نااشمباشند. 

ست ا یم. قابل ذکر است که تفسیر عطار از بیان بایزید مشابه با شرحیعاار  تلقی کن
فرلا ابصرر فری نفسری غیرر       »... دسرت داده:    از آن به منطا الاسرارکه روزبلان در 

 (.۴۱: ۱۲۹۲، شیرازی یبقل) «فیاصرنی خلق  مرآۀ فیلا مشاهدت 
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 . نقد و بررسی مدعیات زینر۳
 عدم تطابق دو عبارت در لفظ(= . نقد اول )منع ۱ـ۳

از دو  ۵۲دهتلقی کر« تت توا  اسی»ا لفظی از  ای تحت اینکه زینر بیان بایزید را ترجمه
  :جلت قابل پذیرش نیست

فتکون انرت  »بایزید جلت اول که مورد توجه آربری قرار گرفته، آن است که بیان 
که اغلب در بیان ساایت استعمال در ابتدای عاار ، « ف»زینر به حرف است و « ذا 
و تکرون  »که مربروط بره    ساب  زینر بدان ، ا تفا  نداشته است. و  ذا ترجمۀشود می

ا اتره آربرری    ۵۲صرحیحی نیسرت.   ترجمۀ ۵۴،«فتکون انت ذا »است نه از « انت ذا 
مربروط بره ظراهر     قل تصری  نکرده که نقد وی بر زینرر، صررفاً  توجه نداشته و یا لاا

عاار  نیست، بلکه خود از خطای زینر در فلم عاار  حکایت دارد که بدان اشراره  
 خواهد شد.

آن است که در عاار   ۵9جلت دو  که تا حدی مورد توجه عادا رب قرار گرفته،

« تت»ر  اوپانیشاد چاندوگیه تو( خداوند است، اما در عاا= « )انت»بایزید مقصود از 
شْوِتاکتِو( = انسان مورد خطاب )، که در ادامه تفصیل آن بیان خواهد شد تو(، چنان= )

است. به تعایر دیگر در بیان بایزید خداوند موضوع است و نه محمول، اما در عاار  
انسان موضوع است و برهم  محمرول و تفراو  میران ایر  دو     اوپانیشاد چاندوگیه، 

  ۵۷آشکار است. سخ 

 اطلاق ضمیر ذاک بر الله(= . نقد دوم )نقض۲ـ۳

که نقش محوری در ادعای زینر در مورد را، خداوند  دربارۀ« ذا »عد  اطلاق  آربری
در قررآن،   شمارد  زیرا ، مردود میده استایفا کر« تت توا  اسی»بایزید بر تطایا بیان 

خداوند در خود  دربارۀ« ذا»و سابقۀ اطلاق ضمیر  ۵۳همکررا بیان شد« ذ کم الله»تعایر 
ته و را مربوط به خداونرد دانسر  « ذا »آربری ضمیر  ،قرآن محقا است. بر ای  اساس

در بیان بایزید را مربروط بره حفرم همگرونیِ      دربارۀ خداوند« ذا »چرایی استعمال 
 کره بره   ۵۹ذا ، هنا ، رأینا ، وحدانیت ، انانیت ، احدیت (= ظاهری اصطلاحاتی )
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 ۲0دانسته است. ،کار برده  

محمد عادا رب با بیان اینکه چنی  ناوده که بایزید همواره اصرطلاحا  قرآنری را   
کار گیرد و بر چنی  امری مجارور ناروده اسرت، دیردگاه       در بیان تجربیا  خویش به

ده و خرود  قابل تردید تلقی کرر  به خداوند،« ذا »آربری را در خصو  استناد دادن 
زینر در خصو  گفتار اول بایزیرد را از منظرری دیگرر مرورد نقرد قررار داده        نظریۀ
که به آن اشاره خواهد شد. اما با توجه به اینکه زینر مدعی نفی کلی اطرلاق   ۲۱ است

بر او وارد است. حال  ضمیر ذا  به خداوند در ادبیا  اسلامی شد، نقد آربری کاملاً
 وده، خود مطلب دیگری است.اینکه مقصود بایزید از ذا  چه ب

 ابطال مطابقت معنایی دو عبارت(= . نقد سوم )۳ـ۳

برخلاف ادعای زینرر کره مردعی عینیرت معنرایی بیران بایزیرد و عارار  اوپانیشراد          
رسد که ای  دو سخ  تاای  معنایی دارند. در ابارا  تارای     چاندوگیه شد، به نظر می

تایی  معنرای مرورد نظرر بایزیرد و معنرای عارار         بر معنایی ای  دو، در ادامه سعی
 شود. موجود در اوپانیشاد می

مربروط بره   « فتکرون انرت ذا   »در خصو  سخ  بایزید، ظراهر آن اسرت کره    
در خصرو  گفترار بایزیرد     صیرور  انسان و از مقو ۀ شدن است و نلایرت آنچره  

نردارد،   «وحرد  وجرود  »است که ارتاراطی برا   « وحد  شلود»توان بیان داشت،  می
پیشی   ترتب اتصا ی و ساایت جملۀکه دال بر « فتکون انت ذا »ضمیر فاء در تعایر 
وحردانیت،   آراسته شدن بره  ایرا  پیش از آن در گفتار بایزید،و تع بر ای  جمله دارد

نرد، گوینرد ترو را    نیهرگاه خلا ترو مررا ب  »تا وحدانیت و اینکه  تلاس به انانیت، ارتقا

از « تحرول اوبهکتیرو  »و « صیرور  وجودی»، «شدن» بر مطا اۀهمگی دلا ت  «دیدیم
شناسی اسرت و   هستی خل در حوزۀجانب بایزید است و به تعایر دیگر مطلوب او دا

ن دیگر اصرلاح آگراهی خرود    بایزید از خداوند تغییر نگرش نسات به هستی و به بیا
تروان   ینسات هستی خود و هستی خداونرد را درخواسرت نکررده و  رذا نمر      رۀبادر

شناسی دانست. صیرور  وجودی، لااقل در  درخواست او را داخل در حوزۀ معرفت
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، همچرون حلرول، اتحراد، انقرلاب، فنرا      گوناگونی است به انحایمقا  فرض، ممک  
 حرکت جوهری تصویر گرردد. ممکر  اسرت تعایراتری همچرون آراسرته شردن بره        

ند، گویند نیا تو مرا بهرگاه خل»تا وحدانیت و اینکه  وحدانیت، تلاس به انانیت، ارتقا
 کنرد، امرا فقررۀ    اتحاد وجودی مطلوب او را داخل در مقو ۀ ، صیرور «تو را دیدیم

تعایرر   سازد  ، حقیقت مطلوب او را نمایان می«و لا اکون انا هنا »آخر بیان او، یعنی 
 او دنارال فنرای ذاتری     از خرود، بره  « انرا »حاکی از آن است که بایزید با رفرع   یادشده

 ۲۵بوده اسرت.  طور کلی مغایر با اتحاد صفی و بهعنوان امری فراتر از فنای فعلی و و به
ای بر اینکه درخواست او نیل به مقا  فنرا   که برخی دیگر از بیانا  بایزید، قرینه چنان

حکم فانی به مفنی، بسان نسات صور  مرآتی و صاحب  ۲۲شوند. بوده، محسوب می
صور ، قابل سرایت است و دو فقره از گفتار مورد بحز از بایزید دلا رت برر ایر     

و دیگرر   «ند، گویند تو را دیدیمنیهرگاه خلا تو مرا ب»مطلب دارند: یکی اینکه گفت 

ا لی تو آیینه » مچونبرخی دیگر از بیانا  بایزید، ه«. پس تو آن باشی»آنکه بیان کرد 
اند که او نسرات میران فرانی و مفنری را      حاکی از آن ۲۴«اینه گشتم تو رگشتی مرا و آی

سررایت حکرم    ۲۲رده اسرت. ک بسان نسات صور  مرآتی و صاحب صور  تلقی می
کره   فانی و مفنی در آبار برخی از فلاسفه مسلمان نیز مورد طرح قررار گرفتره، چنران   

 برابرر  در را آیینره  اگرر  که نىیچنی  بیان نموده است: نا شیخ اشراق در ای  خصو 
 و برودى  چشم را آیینه راًیتقد اگر گردد، ظاهر درو دیخورش صور  بدارند دیخورش
 دىیر د را دیخورشر  همره  ،ستىینگر خود در است دیخورش برابر در که هنگا  آن در

 انرا » اگرر . دىیر ند آفتراب  الا خرود  در که رایز گفتى «ا شمس انا. »ستا آه  اگرچه
 همرت تو حتى» باشد واجب قاول را او عذر دیگو «شأنى أعظم ما ساحانى» ای «ا حا
 (.۲0۹، ۲ج :۱۲۷۲سلروردی، ) ۲9«انّى انّ  دنو  مما

ندارد، بلکه مربروط  « شدن»ارتااطی به « تت توا  اسی»، «فتکون انت ذا »در مقابل 
 خدایی( است ئیسمی )= همه پانتهاست  در ظاهر گویای وحد  وجود « بودن»به مقو ۀ 

  شود. ادوایتا( تفسیر می= و در ودانته شانکره بر اساس وحد  وجود بسیار غلیم )
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 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 16            ۹۷ستان بهار و تاب 

به فرزندش « اودالاکا آرونی»در ضم  پندهای  چاندوگیهدر اوپانیشاد توضی  آنکه:  
هاسرت )= بررهم ( را    ترری  ذا   عا م آنچه کره کامرل  »بیان کرده است که « شوْتِاکتِو»
عنوان روح خود واجد است  آن )= برهم ( واقعیت اسرت. آن آتمر  اسرت. آن ترو      به

 .هستی
برخی از اندیشمندان بزر  هندی، همانند شانکره، رامانوجا، مادهاوا، نیماارکرا و  

« آن تو هسرتی » خود تفسیری از کیفیت ارتااط عا م با برهم  و تحلیل ۀوالابلا به نوب
هرای اوپانیشرادها    صدد رفع تعارض میان برخری از آمروزه   و در  دهکردر ودانته ارائه 

آفررینش  از ی  طرف از نفی کثرا  و از طرف دیگر از در اوپانیشادها  زیرابرآمدند  
و  دانستهنیز از سویی برهمان را از هر وصف و کیفیت مارا جلان سخ  گفته شده، و 

 ۀبره هنگرا  مشراهد   همچنی  محو کثرر    ، و ا خا ا جلان نامیدهاز سوی دیگر او ر
 که اگر جلان واقعی باشد محو آن معنا ندارد.  برهمان را مطرح ساخته، درحا ی

در  ،شرده اسرت   بایزیرد های او بر  که زینر مدعی تأبیر اندیشه هشانکردر ای  میان 
را ( advaitaادوایترا:  = ) «متعی ناپرذیر و نرا   عد  بنویرت توصریف  » ۀقرن هشتم نظری

سرابی  ۀعنوان سومی  تعارض بدان اشاره کردیم، نظری بهد و بر اساس آنچه کرمطرح 
را « آن تو هسرتی »خود،  ۀبر اساس نظری وی و توهمی بودن کثرا  را مطرح ساخت.

ای از روح و بدن است، بدن تنلا ی  توهم  انسان مجموعه   در نظر اوپذیرد میکاملاً 
میان آن و برهم  یگرانگی  رهم  نیست، و ماند که غیر از ب است و تنلا روح باقی می

رسد روح محدود و متناهی اسرت و جردا    اینکه به نظر می. شرطی وجود داردقیدو بی
هرم اسرت و در   ست که مو ود وا از دیگر ارواح است، ناشی از همنشینی آن با بدنی

یرابیم، خویشرت  حقیقری نیسرت، بلکره نمرودی        عنروان خویشرت  مری    بره واقع آنچه 
هرای   تفصیلی اندیشره تایی   ۲۷ست که عی  برهم  است.ا ز نفس واقعیمحدودشده ا

کره وحرد  وجرود    م است آنای  نگارش خارج است، اما آنچه مسلّ شانکره از علدۀ
منافرا    ،که فنا در اسلا  از ای  سنخ اسرت  ،با صیرور  عینی مورد نظر وی، اساساً

تو »ادراکی تقلیل داده و  دارد. وحد  وجود مطلوب او، کثرا  را در حد امور صرفاً
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در ادوایتا در خصو  تمامی نفوس آدمی صادق است، که در ایر  میران   « آن هستی
توانند به توهم بودن خلقرت   می ر و نه صیرور  عینی ر  معرفتی برخی با تحول صرفاً

تر بیان شد، بیان بایزید  پیشراه یابند، اما بر اساس آنچه  و انحصار حقیقت به برهم 
ه درخواست صیرور  و شدن است، و ارتااطی به وحرد  وجرود نردارد و    مربوط ب

 ۲۳ا عا م مطلوب او ناوده است.معرفتی در نسات با حقای تحول صرفاً

ایر  امرر ملتفرت بروده کره گفترار اوپانیشراد در         برر رسد که زینر خود  می نظر  به
ا خصو  وحد  وجود است، نه صیرور  وجودی، اما هوشمندانه اصرار داشته تر 

زینر بر ای  نظر است که در تصوف قال سخ  بایزید را بر وحد  وجود حمل کند. 
ه بره سروی خرود    عاشرقان  است همیشگی که نفس را با جذبۀ معشوقی ۲۹بایزید، خدا

تواند به نفرس بگویرد:    نلایی از ای  عشا است که خداوند می کشاند و در مرحلۀ می
حال خداوند به نحو فاعل و فعرال براقی   ای تویی که م  هستی(، در عی  = « )یا انا»

شرود و   ا لری مری   ۀرود، بلکره فررد ابرزار اراد    ماند و شخصیت عارف از بی  نمی می
اسرت کره    ۴0کننده کند، و ای  معنا در واقع اتحاد متحول خداوند از طریا او عمل می

اط پیشی  خرود در ارتار   ۀای است. اما بایزید تجرب امری مغایر با وحد  وجود ودانته
در نظرر بایزیرد    ای از اتحاد با مطلا درآمیخرت   ودانته عاشقانه با خداوند را با تجربۀ

که خداوند نفس کامل را همانند ابرزاری   ۴۱تنلا به ای  معنی نیست کنندۀ اتحاد متحول
بره بیران دیگرر     خداسرت   به کار گیرد و از طریا او عمل کند، بلکه آن نفس حقیقتاً

وی که برخی از عاارا   ۴۵یست، بلکه وحد  در ذا  است.وحد  در اراده ن صرفاً
معارض با تفسیر دیدگاه او بره  ، اند که توس  سللگی ضا  شدهبایزید را،  نامۀ معراج

تلم به تحریف نمروده ترا از گفترار بایزیرد     سللگی را موحد  وجود شانکره دیده، 
کننرده فراترر    گرون ای لاز  نیایرد، و از اتحراد دگر   های وحد  وجودی ودانته اندیشه
 ۴۲نرود.

اول آنکه صیرور ، که او آن را اتحاد  :گفتار زینر از چند جلت قابل مناقشه است
ای  کننده نامیده، نه منحصر در فنای وصفی است و نه مربوط به ارتااط عاشقانه متحول
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توانرد بره    کننده می بگوید، بلکه اتحاد متحول« یا انا»که در آن عاشا به معشوق خود  
فنای ذاتی منجر شود. دو  آنکه فنای ذاتی ملاز  با وحد  وجود نیست. سو  آنکره  

شده در همان گفتار و نیز  ه ساختار ادبی دیگر عاارا  بیاندرخواست بایزید با توجه ب
ا نرور مر    هرا و آبرار عرفرانی همچرون      های وی که مورد ضا  در تذکره دیگر گفته
و نره   دال برر آن هسرتند کره او صریرور ،     همگیاند،  قرار گرفته ا طیفور کلما  ابی

را مدنظر داشته است. چلار  آنکه تضعیف مکتوبا   وحد  وجود مورد نظر شانکره
د متعددی سعی داشته ترا  سللگی در مقابل نقل سراج صحی  نیست  سللگی در موار

ی  از سوی سراج چن ا لمعکه در  حا یخود از بایزید را ذکر نماید، در سند نقل سلسله
را « فتکرون انرت ذا   »اهتمامی صور  نگرفته است، و از سوی دیگر عری  عارار    

صدد  توان او را به ای  امر متلم کرد که در سللگی نیز نقل کرده است، پس چطور می
ای لاز  نیایرد، و از   های وحرد  وجرودی ودانتره    از گفتار بایزید اندیشهآن بوده که 

 کننده فراتر نرود. اتحاد دگرگون
 بررسی دیدگاه آربری در بیان نسبت گفتار بایزید و تت توام اسی. ۱ـ۳ـ۳

کند که بایزید  را چنی  تفسیر می« اکون انا هنا  فتکون انت ذا  و لا»آربری عاار  
عنروان   بیننرد خردا باشرد و بایزیرد بره      تنلا در نظر داشته که چیزی که مرد  آن را می
او، برا فررض صرحت     ۀگفتر   فته باشد. بره موجود امکانی مجزای از خداوند از میان ر

 ۴۴ زومری نردارد.  « ترت تروا  اسری   »چنی  تفسیری، به میان آوردن تعایر سانسکریتی 
ده صحی  است، بایزید را به انعدا  او تفسیر کرسخ  آربری در خصو  اینکه تعایر 

نیست، حکایت از آن « تت توا  اسی»اما اینکه بیان داشته  زومی به میان آوردن تعایر 
دارد که او علاوه بر عد  توجه به اصا ت اسلامی گفتار بایزید، و نیز عد  ا تفا  بره  

که ا اتره عرد  توجره    ر اخذ بایزید از اسلا ، به تاای  ای  دو گفتار، کارایی ضمیر فاء  
و اینکه فنا به چه معناست، توجره کامرل    ر به آن مورد ا تفا  خود او قرار گرفتهزینر 

 نکرده است. 
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. بررسی دیدگاه عبدالرب در بیان عدم همخوانی گفتار بایزید و تت توام ۲ـ۳ـ۳

 اسی

عادا رب تا حدی به عد  همخوانی عاارا  اوپانیشاد چاندوگیه و بیان بایزید ملتفت 
لی توجه پیدا نکرده است. وی با بررسری بخشری از اوپانیشراد    شده، اما به مشکل اص
گیرد کره معنرای ایر      در آن بیان گشته، نتیجه می« تت توا  اسی»چاندوگیه که تعایر 

  عاار  با توجه به متنی که در آن قرار دارد، غیر از معنای مورد فلم زینرر اسرت. بره   
ه تو تنلا ترو نیسرتی،   گوید ک دش میاو، در اوپانیشاد چاندوگیه، اودالاکا به فرزن ۀگفت

خرواهم   گویرد کره نمری    که بایزید به خداونرد مری   حا یدر ۴۲چیز هستی، بلکه تو همه
خواهم که تو تنلا در آنجا باشری و   بینند، م  می مرد  او را می ۀبایزیدی باشم که هم

دهرد،   گرر را مرورد خطراب قررار مری     م  نااشم، همچنی  در اوپانیشاد، مردی مرد دی
که در بیان بایزید، مردی خداوند را مورد خطاب قرار داده است. عادا رب در  حا یدر

خصو  اینکه بایزید در گفتار خود، خداوند را مورد خطاب قررار داده، بره دو امرر    
تا کی ای  انانیت میان »یکی مناجاتی از بایزید که در آن بیان نموده:  :کند استشلاد می

رخواست دار  که انانیت مررا از مر  بزدایری ترا آنکره      م  و تو محقا باشد؟ از تو د
و دیگرری،   ۴9«انانیت م  تو باشی، و تنلا تو باشی و غیر از خویش را ناینی ای عزیز

ا لرى  »گفتاری از ابوا حس  خرقانی که معنای گفتار بایزید را منعکس نمروده اسرت:   
ترو برر    یاین بود و او شایا نند و خلا نظارۀیغاماران بر منارهاى نور نشیروز بزر ، پ

ند تا خلرا  یتو نش  گانگىیشان بود. بوا حس  بر یا ۀنند از نور، خلا نظاریها نش کرسى
اخیرر از گفترار    گفتۀ عادا رب، در فقررۀ  . به(۵۵۷ : ۱۹0۲نیشابوری، ) «تو بود نظارۀ

بایزید را بیابیم. در واقع، تما  گفترار خرقرانی همران    « انت ذا »توانیم  مذکور، ما می
روح روایت مشلور بایزید است که مورد بحز مرا قررار دارد. ا اتره ایر  تنلرا د یرل       

نحرو اویسری مریرد     ه بره ک، شااهت گفتار خرقانی با بیان بایزید نیست، اینکه خرقانی
سری  دقت به پیر طریقت خویش تأ است، بهسعی داشته تا آنجا که ممک   بایزید بوده،

ره و نماید، د یل دیگری بر شااهت مزبور است. بسیاری از بیانا  خرقانی که در تذک
هرای   تنلا در معنا، بلکه در ساختار نیز همانند گفتره  ه، نهنفحا  و دیگر منابع بیان شد
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 .(Abdur Rabb, ۱۹۷۱: ۲۲۱-۲۲۴) بایزید هستند 
بیان عادا رب بر مخاطب قرار گرفت  خداوند از سروی بایزیرد    رسد که به نظر می

ت مرورد ادعرای   مشکل شااه ،ا اته بدان نحو که او بیان داشته ،«فتکون انت ذا »در 
مردعی ایر    « فتکرون انرت ذا   »زعم زینر بایزید با بیان  به زیرا کند  زینر را حل نمی

بلتر آن بود که  نیز بر آن دلا ت دارد.« توا  اسی تت»همانی خود و خداوند است که 
ا لفظری برودن اشراره     ا به رد ادعای زینر در خصو  ترجمرۀ تحرت  عادا رب در ابتد

= ترو ) »و « خداونرد( آن باشری  = ترو ) »و سپس به بیان تفراو  جروهری    ۴۷کرد، می
دال پرداخت. صرف مخاطب بودن خداوند در سخ  بایزیرد،   می« ( آن هستیشْوِتاکتِو

به درخواست فنای ذاتی تفسیر شود، بلکره امکران   « فتکون انت ذا »بر آن نیست که 
  یتفسیر آن به اتحاد، عینیت و حلول نیز وجود دارد، مگر آن ضمیر فاء و دیگرر قررا  

 های او  حاظ شود. ر گفتهیدر بیان بایزید و سا

 زینر در خصوص ابوعلی سندی . نقد نظریۀ۴ـ۳

ا از طریا ابوعلی سندی به جلان اسرلا ، ظراهراً نخسرتی  برار     ادعای ورود آموزۀ فن
هرای   که ریشهقرار گرفت و بعدها مورد توجه محققانی  ۴۳توس  نیکلسون مطرح شد

ی را کره ابروعلی   «سرند »کردنرد. نیکلسرون    وجو می عرفان اسلامی را در هند جست
ماسینیون و نیز  که منسوب به آن دیار بود، بخشی از سرزمی  هند تلقی نموده درحا ی

در نزدیر  ابیرورد   « سرند »ای به نا   به وجود قریه معجم ا الدانآربری با تفحص در 
با توجه به ای  امر، آربری  ۲0بردند و ابوعلی را بدانجا منسوب دانستند. پی  ۴۹خراسان

تنلا شناخت قابل اعتمادی که دربارۀ ابروعلی  »در عقل و وحی در اسلا  بیان داشت: 

و بر  "آموخت او به م  علم توحید و حقایا می"داریم آن است که بایزید بیان نموده: 
گیرری شراکلۀ    ای مفصرل در بیران نشر ت    اساس ای  مدر  ضعیف، بنانلادن فرضریه 

 :Arberry, ۱۹۲۷) «رسد های دوانته بسیار پرمخاطره به نظر می یزید از آموزهعرفانی با

۹0-۹۱.) 
اسرتاد   انتسراب صررف   تروان  نمری کند که  تصدیا میزینر با توجه به نقد آربری، 
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دانست. اما های ودانته  تأبر بایزید از آموزه ( به سند را دالّ برابوعلی سندی= ) بایزید
بلکره ا فراظی کره     بروده و ای محرض   های بایزید ودانته برخی از گفتهاو با بیان اینکه 
که در مرت  سانسرکریت    هستندکار گرفته شده تنلا زمانی دارای معنا  توس  بایزید به

که اسرتاد او، اهرل جرایی بروده کره      داند  را شاهد بر آن می مورد ملاحظه واقع شوند
حقایقی کره او بره    زیرار خراسان، ای د ود، نه دهکدهش معمولا سند بر آنجا اطلاق می
 ۲۱ای هستند و لاغیر. ودانته بایزید منتقل نموده است، صرفاً

 ، سان ا عررب بر اساس نقد او پرداخت و به  آربری نیز متقابلاًاندکی پس از ای ، 
 ،م به فرضره( یقیفکنت ا قنّه ما = ) ذکر شدهسراج بیان ابونصر در که را، « تلقی » ۀواژ
تر از آن امر آگاه ناوده  خصو  تفلیم امری به شخصی که پیش بهمعنای تفلیم،   بهرا 

سرواد یرا    عنوان شاگرد روسرتایی بری   و بر ای  اساس ابوعلی سندی را بهد. اتفسیر کر
آموخته است  توحید و حمد را می ۀکند که از او تفسیر سور سواد بایزید معرفی می کم

مند از علم شلودی بوده است و ای  امرر،    لی بلرها یاز او یاخودِ او و در عی  حال 
انرد،   نگاشرته  او یرا  دربرارۀ که متصوفه  هایی نامه سواد در زیست بی یِاو یا یعنی وجودِ
ی کره ابروعلی   «سرند »کند که حتی اگر  معمول نیست. وی همچنی  بیان میامری غیر

ااط نمرود کره او   توان چنی  اسرتن  بدانجا منسوب شده، یکی از ایالا  هند باشد، نمی
انتساب به سند، دلا ت بر اهل سند بودن نردارد. افررادی      زیراهندو بوده است اصا تاً

افرراد  ، خرود،  انرد. آربرری   هداهل سند باشند، به سندی مشتلر شر بسیاری بدون آنکه 
تروان بره برخری از     هرا مری   آن ۀکه از جمل ده،معرفی کرمتعددی را در ای  خصو  

 ۲۵د.کرعرب بودند، اشاره   تاًکه اصا« سند»فاتحان 

هرای   برخی از گفته»رسد اگر اینکه زینر ادعا کرد:  می نظر  بهعلاوه بر نقد آربری، 
بلکه ا فاظی که توس  بایزید به کار گرفتره شرده تنلرا     بوده وای محض  بایزید ودانته

ابطرال   «که در مت  سانسکریت مورد ملاحظره واقرع شروند    هستندزمانی دارای معنا 
استاد او، اهل جایی بروده کره   »عنوان تا یِ ادعای مذکور بیان نموده:  او به گردد، آنچه

اعتاار خواهد شرد و   بی« ای در خراسان شود، نه دهکده سند بر آنجا اطلاق می معمولاً
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ت معنرایی مرورد   عد  مطابقرت ترمینو وژیر  و عرد  مطابقر     ،گذشت براساس آنچه 
 .ادعای او اباا  شد

 گیری یجه. نت۴
« ترت تروا  اسری   »و « تکون انت ذا »در نظر بدوی ادعای زینر در خصو  عینیت 

عمیرا میران آن دو را   نمایاند، اما دقت نظر در هر دو عاار ، تفاو   بسیار موجه می
« ترت تروا  اسری   »ا لفظی  تحت ۀترجم« تکون انت ذا »د. ادعای اینکه کن آشکار می
است و نیز اینکه در جملرۀ  « انت ذا فتکون »ساب آنکه جمله اول در واقع  است، به

دو ، مخاطب خداوند است، قابل پذیرش نیست. ادعرای عینیرت    اول برخلاف جملۀ
 مربروط بره درخواسرت    « فتکرون انرت ذا   »معنایی دو عاار  نیز، بر اسراس اینکره   

گردنرد، و   نائل مری  فنای ذاتی و صیرور  وجودی است و تنلا برخی از نفوس بدان
ای اسرت و بره صریرور      مربروط بره وحرد  وجرود ودانتره     « تت توا  اسی»اینکه 

ارتااطی ندارد و در مورد تمامی نفوس صادق اسرت، قابرل قارول نیسرت. از سروی      
اباا  خاستگاه اسلامی فنای ذاتی و نیز اباا  مشابلت وبیرا برخری دیگرر از     ،دیگر

های قرآن و سرنت و نیرز مشرابلت برخری      ا آموزهفقرا  بیان مورد بحز از بایزید ب
ها، حاکی از آن اسرت کره هرم سرخ       های بایزید در خصو  فنا با آن دیگر از گفته

هرای   بایزید از اسلا  برخاسته و هم خود بایزیرد در تفروه بره ایر  سرخ  از آمروزه      
اسلامی بلره برده است و ادعای زینر در خصرو  نفری معنراداری بیران بایزیرد در      

برر  « آن»آنکه ادعای او در نفی اطرلاق ضرمیرِ    ویهه بیا  اسلا  پذیرفتنی نیست، بهدا
خداوند در تناقض صری  با آیا  قرآن قرار دارد. همچنی  با توجه به عد  مطابقرت  
 فظی و معنایی دو بیان مورد بحز، ادعای زینر در خصو  انتساب ابوعلی سرندی،  

انتساب او به سندِ خراسران برا شکسرت مواجره      ۀاستاد بایزید، به هند در مقابل نظری
 شود. می
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 ها نوشت پی
. ای  ادعا که زینر سرآمد محققانی قررار دارد کره برخری از عناصرر عرفران اسرلامی را در ودانتره        ۱

د، و ا اتره مرورد تصرری  برخری از     شرو  روشر  مری   هرا برا زینرر کراملاً     آبار آن ۀاند، از مقایس جسته
 (.۴۹: ۱۲۳۷ : شیمل، )ن گرفته استپهوهان قرار  عرفان

 .see Horten, ۱۹۵۷: Vol)است  دهکر. هورت  بیان بایزید را مربوط به اتحاد آتم  و برهم  تلقی ۵

۱۵, ۵۴-۵۲.) 

ا تفرا   « فتکرون انرت ذ ر    »متعارف او ی  کسی نیست که به ساختار غیرزینر آربری بیان داشته . ۲

ایر    دربرارۀ کند که م  با اینکره پریش از زینرر بره تأمرل       آمیز اشاره می یافته است. وی با بیانی کنایه

خرویش مرهرون راهنمرایی     ۀترجمر در  زیرایابی خویش نکرد ،  تازه دربارۀعاار  پرداختم، ادعایی 

مرورد توجره    ر  فرهنگ اصطلاحا  ملم عرفرانی در ر تر بیان بایزید را   ماسینیون بود  که خیلی پیش

ده است: تو کرخویش قرار داده بود. آربری در عقل و وحی در اسلا  عاار  بایزید را چنی  ترجمه 

شود، زینر به ای  امر معترف است که ماسرینیون   طور که در ادامه بیان می آنجا خواهی بود. اما همان

 .  ده استکرصحیحی از بیان بایزید ارائه  ۀترجم

See Arberry, ۱۹9۵: Vol. ۵۲, ۲۲-۲۴; Massignon, ۱۹۹۷: ۱۳9  

 در ادامه روش  خواهد شد.« ف»است و نقش کلیدی « فتکون انت ذا ». عاار  دقیا بایزید ۴

یکی آنکه مشابلت دال بر اقتاراس نیسرت و    :گیرد تواند دو مطلب را در بر . ای  سخ  در واقع می۲

 های حقیقی واحد است. ادیان و عرفان ۀدیگر آنکه بر مانای اصحاب حکمت خا ده، گوهر

نیرز انتقادهرای   کروب   زریر  شد که دکترر  شده متوجه  . نگارنده در واپسی  ویرایش مطا ب نگاشته9

نقدهای ایشان و نیز اینکره بیانرا    ساب اختصار  متوجه نموده است. بهبه مدعیا  زینر مختصری را 

در یکری از  بیانرا  ایشران   در ایر  مقا ره نگاشرته شرده نردارد،      شان زیاد  قابل توجلی بر آنچه ای

 تا سلم ایشان در خصو  موضوع مورد بحز محفوظ بماند. گیرد مورد اشاره قرار میها  نوشت پی

 . در نقد دیدگاه زینر به گفتار شیخ عطار اشاره خواهد شد.۷

صرور  ذیرل    ذکرر شرده، بره    ا لمعوی در  ۀانگلیسی نیکلسون از ای  عاار  که در مقدم ۀ. ترجم۳

 است:
And That Only Thou Mayst Be There, Not I 

 (.see Nicholson, ۱۹۱۴: ۱0۵) فق  تو آنجا باشی و نه م 
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 ای  عاار  راه صحی  پیموده اما تایینی از ای  عاار ِ ۀکند که ماسینیون در ترجم . زینر اشاره می۹ 

 :Zaehner, ۱۹۲۷a: ۵۹۲; Massignon, ۱۹۹۷: ۱۳9; Arberry, ۱۹9۳) آفری  ارائه نکرده است مشکل

۲۲; Idem, ۱۹۲۷: ۹۲.) 

اِتَد »و « اُ  تَت سَت». همچنی  زینر در عرفان هندو و مسلمان به دو عاار  از اوپانیشاد کاتا: ۱0

 (.see Zaehner, ۱۹90: ۹۴)کند  استشلاد می« آن است ای  حقیقتاً»معنای  به« تَتوای 

۱۱. The Thirteen Principal Upanishads, ۱۹۵۱: ۵۴9 

۱۵. Zaehner, ۱۹۲۷a: ۵۹۵-۵۹۴; Idem, ۱۹۲۷b: ۱۲۹ &۱9۵; Idem, ۱۹90: ۹۲ 

۱۲. Zaehner, ۱۹90: ۹۲; Idem, ۱۹۲۷a: ۵۹۴ 

 : )نر ده اسرت  کرر نقرل   ا ایراض و ا سرواد    ای  سخ  را سیرجانی نیز در ۱۷۷  :۱۹۱۴. سراج، ۱۴

 (.۱۲۱: ۱۲۹0سیرجانی، 

نمونه، خواجه عادالله انصاری  رایب  اند دهکر. برخی در خصو  سخنان منسوب به بایزید تردید ۱۲

: ۱۲۷۹کروب،    : زری نهمچنی    ۱0۴: ۱۲9۵ها گویند )انصاری،  بر بایزید فراوان دروغبیان داشته: 

 .(۴۲ر۴۵

 .۱۴۹ : ۱۹۷9. سللگی، ۱9

 .۲۲۳: ۱۲۹0. سیرجانی، ۱۷

بردل   همراه با نسرخه « فتکون انت ذ  »  صور عاار  به، شکوی ا غریب. قابل ذکر است که در ۱۳

 بات شده است.« ذا »

گرویی بایزیرد    شده با ا تفا  به شواهد متعرددی کره در خصرو  فارسری     مطرح« احتمال زیاد. »۱۹

وی )=بایزیرد(  »کوب از اینکه  . دکتر زری (۱۲۷ : ۱۹۷9: سللگی، )ن یابد  موجود است، شد  می

، تردیرد در  «ظاهرا زبانش فارسی بوده است. اهل علم و درس هم ناوده است تا به عربی آشَنا باشرد 

 : )نر موجره دانسرته اسرت     ،انرد  که تنلا به زبان عربری نقرل شرده   را انتساب برخی از شطحیا  او 

ده کرر ید شواهد دقیقی ارائره  گویی بایز . دکتر پورجوادی در خصو  پارسی(۴۲: ۱۲۷۹کوب،  زری 

 .(۴۲ر۵۳ :۱۲۹9 : پورجوادی، )نکه بسیار قابل توجه است 

 .۱۲ :۱۲۷۴ : بقلی شیرازی، ن. در ای  خصو  ۵0
۵۱. Zaehner, ۱۹90: ۱0۲ 

ر منرابع  یدر نسات با سا تذکرۀ الاو یارسد که استاد شفیعی کدکنی اصا ت بیشتری به  . به نظر می۵۵

 (.۲۹ر۲۳: ۱۲۳۳ : شفیعی کدکنی، )نبخشیده است 
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۵۲. Zaehner, ۱۹۲۷a: ۵۹۵-۵۹۴; Idem: ۱۹۲۷b: ۱۲۹ & ۱9۵; Idem, ۱۹90: ۹۲ 

ند، گویند تو را دیدیم و در نزینر بیان شد: در ای  صور  هرگاه خلا تو مرا بی ۀتر ترجم پیش .۵۴

 آن حال تو آن باشی و م  آنجا نااشم.

۵۲. Arberry, ۱۹9۵: Vol. ۵۲, ۲۴ 

 بیان خواهد شد.. گفتار عادا رب در ادامه ۵9

تفوه نموده است کره برر   « فاذا انا هو». ا اته باید توجه داشت که بایزید در یکی از بیانا  خود به ۵۷

 شود مربوط به سرایت حکم مفنی به فانی است. اساس آنچه که در ای  نگارش بیان می

ده، صحی  نیست. بر اساس کتابت عثمران  کربرخی از آیاتی که آربری در مقا ه خود ذکر  ۀ. شمار۵۳

  ۲۵و  ۲یرونس:    ۱0۵و  ۹۲نرد از: انعرا :   ا کار رفتره عارار     ها تعایر ذ کم الله به طه آیاتی که در آن

  .۱0شوری:   9۴و  9۵غافر:   9زمر:   ۱۲فاطر: 

قال  ى یا أبرا یزیرد ّنّ خلقرى یحاّرون ان یررو       ». توجه به عاار  بایزید خا ی از  طف نیست: ۵۹

رأینرا   فقلت زینّى بوحدانیت  و أ اسنى أنانیت  و ارفعنى ا ى أحدیت  حتى اذا رآنى خلق  قرا وا  

 (.۲۳۵ : ۱۹۱۴سراج، )  انا هنا   و لا اکون  ذا   فتکون أنت

۲0. Arberry, ۱۹9۵: Vol ۵۲, ۲۴ 

۲۱. Abdur Rabb, ۱۹۷۱: ۲۲۱ 

: ۱۲9۷اسرتیس،    Arberry, ۱۹9۳: ۲۲) انرد  . آربری و استیس نیز بیان بایزید را بر فنا حمل کررده ۲۵

 (.۱۱9و  ۲0ر۴۹

ارید ان »خواهی؟ بیان داشت:  چه میم  از  :ال خداوندؤاینکه بایزید در پاسخ به س ،نمونه رای. ب۲۲

 ۱90 ،۱۴۹، ۱۴9 : ۱۹۷9سرللگی،   : )ن دکرخود را از خداوند طلب  ۀو در واقع فنای اراد« لا ارید

 .(۱۷۲و 

  .۱0۲: ۱۲۷۴  بقلی شیرازی، ۱0۱ان: هم. ۲۴

معنرای مررآ      را هم بره « فتکون انت ذا  و لا اکون انا هنا »قابل ذکر است که روزبلان بقلی . ۲۲

فنرای  . ماسینیون نیز که معتقرد اسرت   (۴۱: ۱۲۹۲، شیرازی  : بقلی)نده است کرشدن بایزید تفسیر 

بیران بایزیرد را برر اسراس نسرات       ،های هنردی نردارد   مورد نظر در عرفان اسلامی معاد ی در آموزه

 .(Massignon, ۱۹۹۷: 9۲ & ۱۳۷) ده استکرصور  مرآتی و صاحب صور  توجیه 
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یینره انرا ا شرمس    . و در ای  معنا چنی  سروده شده است: هرگه که در آیینه بتابرد خورشرید آ آ  ۲9 

سرینا را نیرز    رسد که برخی از بیانا  اب  نظر می  به. (۲۱۲، ۱ج  :۱۹۲۹ : افلاکی، )ننگوید چه کند 

 (.۲۹۴ق: ۱۴00  همو، ۲۳۷، ۲۳9 ،۲9۲، ۲ج ش:۱۲۷۲سینا،  اب )توان مشعر بدی  معنا دانست  می

۲۷. Chatterjee, ۱۹۴۳: ۴۵0-۴۵۷, ۴۴۵-۴۴۳ & ۴۲۲-۴۲۲; Dasgupta, ۱۹۵۵: Vol. ۵, ۴۲۹-۴۴۲ 

مقصود هندوان  طور کلی برخلاف کوب نیز معنای بیان بایزید را به . قابل ذکر است که دکتر زری ۲۳

وجرود سرا   در    محو شردن کند که بیان بایزید مربوط به  ده و اشاره میکرمعرفی از تت توا  اسی 

که   نحوی که تت توا  اسی مربوط به بس  وجود سا   است به مقابل وجود نامحدود است درحا ی

او  میان دو بیان بیش از فموجودا . در نظر او، برخلاف دیدگاه زینر، ت ۀتادیل شود به حقیقت هم

شرد، وجره مناقشره     . با توجه به آنچه در مت  بیان(۴9: ۱۲۷۹کوب،   : زری )نشااهت آن دو است 

شرود و از سروی دیگرر     کوب از تت توا  اسی نموده روش  می در خصو  تفسیری که دکتر زری 

ست که در عرفران  ا وجودا  شود، خود امری ۀنحوی که تادیل به حقیقت هم بس  وجود سا   به

 اسلامی مطرح شده و قابل دفاع است. 

زمان فلسفه است، و نه برهم  ودانتره، بلکره    بی . در نظر زینر، خداوند در اسلا ، نه خدای مطلا۲۹

کند، و ا اته نه بدان صرور    همانند یلوه علد عتیا است  خدایی فعال که با انسان ارتااط برقرار می

 که نفس در او مستغرق گردد. و تلقری متصروفه مقرد  برر بایزیرد از خردا نیرز همری  بروده اسرت          

(Zaehner, ۱۹9۵: ۱۱۵). 

۴0. Transforming Union 

حلاج  بارۀست که ماسینیون درا اصطلاحی« کننده اتحاد متحول»زینر در موضعی دیگر بیان داشته که 

 .(Ibid: ۱۲۲) غیر از وحد  وجود صری  ودانته است به کار گرفته و یقیناً

 کننده توسع معنایی بخشد. ده تا به اتحاد متحولکر. زینر سعی ۴۱

۴۵. Ibid: ۱۱0 

فصار  صفاتی صفا  ». آن بخش از نقل سللگی که مورد تعریض زینر قرار گرفته چنی  است: ۴۲

ا ربوبیۀ، و  سانی  سان ا توحید، و صفاتی هی أن هو هو لا ّ ه ّلا هو. فکان ما کران بکونره ممرا قرد     

 سرانی  الأز یرۀ و    ّشرارا    کان. و ما یکون بکونه یکون ما یکون. صفاتی صفا  ا ربوبیۀ و ّشراراتی 

 (.۱۷۳ : ۱۹۷9 سللگی،) « سان ا توحید

۴۴. Arberry, ۱۹9۵: Vol. ۵۲, ۲۴ 
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 ی

معتاری از اوپانیشادها محسروب   ۀکه در مت  بیان شده و ترجم، هیو  ۀ. قابل ذکر است که ترجم۴۲

 تا حدی متفاو  است. ،از عاار  اوپانیشاد چاندوگیه با آنچه عادا رب بیان داشته ،شود می

 ۱90 : ۱۹۷9. سللگی، ۴9

 .. در ضم  نقد اول اشاره شد۴۷

 پیدایش و تطور تصوف ۀجستجوی تاریخی دربار، عرفای اسلا . قابل ذکر است که نیکلسون در ۴۳

جسرتجوی  ده اسرت. او در  کرفنا معرفی  ۀنظری ۀکنند عنوان او ی  ارائه بایزید بسطامی را به تصوف و
ای  نوشرته، فنرا را اندیشره    عرفرای اسرلا   که آن را پریش از   ،پیدایش و تطور تصوف ۀتاریخی دربار

عرفرای  ده اسرت. وی در  کرر ای به ابوعلی سندی ن داند، اما اشاره بودایی می ایرانی و محتملاً-هندی
ده کرفنا از ابوعلی سندی را مطرح  ۀاخذ آموز ۀل از منشأ هندی یا بودایی فنا سخ  گفته و مس اسلا 

با اسرتناد   ،تصوفابوعلی یا ارتااط او با هندوان سخنی نگفته است. و ی در است، اما از هندی بودن 

فنای صوفی را از ابوعلی سندی اخرذ کررده و    ۀکند که بایزید اندیش عطار بیان می یالاو یا ۀتذکربه 

ده است. برر  کر ن میاته که از آن تعایر به عااد  عارفنفس را آموخ ۀهندی مراقا ۀوی به بایزید طریق

زیرا ابری   آید که آربری با نسات دادن ای  نظریه به هارتم  به خطا رفته است اساس به نظر میای  

کره نیکلسرون در    شرود، درحرا ی     می۱۹۱9که هارتم  در آن به ای  موضوع اشاره نموده مربوط به 

 :Nicholson, ۱۹09: ۲۵9 & ۲۲0; Idem, ۱۹۵۱  :)نر ده اسرت  کرر   به ای  موضوع اشاره ۱۹۱۴

Vol. xll, ۱۵; Idem, ۵00۵: ۱۵; Arberry, ۱۹۴۵: ۲9.) 

هرای هنردی    قابل ذکر است که ماسینیون با بیان ای  مطلب که فنای عرفان اسلامی معاد ی در آمروزه 

را « فنرا »نگارنده خاستگاه اسرلامی   (۲۲ نوشت  : پینداند ) ندارد، ای  ادعای نیکلسون را مردود می

ابارا   در بیانا  بایزید بسطامی( « فتکون انت ذا »گاه اسلامی تأملی در خاست )=در نگارشی مجزا 

 .ده استکر

 ۵9۷، ۲ ج  :۱۹۹۲ : حموی، ن. ۴۹

۲0. Massignon, ۱۹۹۷: 9۳, n. ۵۲۷; Arberry, ۱۹۲۷: ۹0 

۲۱. Zaehner, ۱۹۲۷a: ۵۹۱; Idem, ۱۹90: ۹۲-۹۴, ۹۲ & ۱00  

دیردگاه اسرتاد خرود پرداخرت. محمرد      . پس از آربری، شاگرد وی، قاسم سامرایی نیز به تقویت ۲۵

 : )نر از هنردوان ناروده صرحه نلراده اسرت       آربری را در اینکه ابوعلی  زوماً ۀعادا رب نیز بر نظری

Arberry, ۱۹9۵: Vol. ۵۲, ۲۲-۲۷; mmmrrrʼʼ ī, ۱۹9۳: ۵۱۷-۵۵۱; Abdur Rabb, ۱۹۷۱: ۲۴۱-۲۴۳.) 
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که سندِ مرورد  را  ای  احتمالاً ،ماسینیون یا آربریگویا متأبر از  کوب نیز قابل ذکر است که دکتر زری  

 (.۴9ر۴۲: ۱۲۷۹کوب،   : زری )ن ه استکردمطرح  ،انتساب ابوعلی مربوط به خراسان باشد

 

 منابع
 .کریمقرآن  −

شرح الاشرارا  و   ،۱۲۷۲، را دی یشده در ضم  طوسی، نص)منتشر الاشارا  و ا تنایلا سینا،  اب  −
 ا الاغۀ(. نشر :، قما تنایلا 

  .بیدار ، قم:سینا رسائل اب  (،ق۱۴00) سینا اب  −

  .تلران: سروشبلاءا دی  خرمشاهی،  ۀ، ترجمعرفان و فلسفه، (۱۲9۷) استیس، وا تر ترانس −

  .نا بی ، آنکارا:مناقب ا عارفی ،  (۱۹۲۹) احمد ب  اخى ناطورافلاکی،  −

  .توستلران: تحقیا محمد سرور مولایی، ، هطاقا  ا صوفی، (۱۲9۵) عاداللهانصاری،  −

  .طلوریتلران: ، تصحی  هانری کرب ، شرح شطحیا ، (۱۲۷۴) بقلی شیرازی، روزبلان −

، تصحی  سیدعلی اصرغر میربراقری فررد و زهرره     منطا الاسرار بایان الانوار، (۱۲۹۲) ررررررررررر −

   .سخ تلران: نجفی، 

 .سوفیاتلران: ، تصوفگویی در  پارسی، (۱۲۹9) پورجوادی، نصرالله −

تلرران:  شرلریار مشریری،    ۀترجمر ، ردپای فلسفه هند در شعر پارسری ، (۱۲۷۳) او.بی.اسچوبی،  −

   آپاهان ایده.

  : دار صادر.، بیرو معجم ا الدان، ( ۱۹۹۲) حموی، یاقو  ب  عادالله −

، طیفرور دستور ا جملور فی مناقب سلطان ا عرارفی  ابویزیرد   ، (۱۲۳۳) خرقانی، احمد ب  ا حسی  −

  .میراث مکتوبتلران: پهوه و ایرج افشار،  کوشش محمدتقی دانش به

   .امیرکایرتلران: ، در تصوف ایران وجو جست، (۱۲۷۹) کوب، عادا حسی  زری  −

  .بریل ، تصحی  رینو د نیکلسون،  یدن:ا لمع فی ا تصوف، ( ۱۹۱۴) سراج طوسی، ابونصر −

 و کرب  هانرى مقدمه و  یتصح، مصنفا  شیخ اشراقمجموعه  (،۱۲۷۲) ا دی  ، شلابسلروردی −

   ی.فرهنگ قا یتحق و مطا عا  سسهمؤتلران: ای، یحا نجفقلى و نصر  یحس دیس

، شرده در ضرم  بردوی، عاردا رحم     منتشر) ا طیفور ا نور م  کلما  ابی محمدب  علی، سللگی، −

 .(۱۳9ر۲۳ ،وکا ۀ ا مطاوعا  :، کویتشطحا  ا صوفیه،  ۱۹۷9

م  خصائص حکم ا عااد فی نعت ا مریرد و   ا ایاض و ا سواد،  (۱۲۹0) علی ب  حس سیرجانی،  −
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سسره  ؤم ،پهوهشری حکمرت و فلسرفه ایرران     ۀسسر ؤمتلرران:  تحقیا محس  پورمخترار،  ، ا مراد ی

   .مطا عا  اسلامی دانشگاه آزاد بر ی 

   .امیرکایرتلران: ، های فلسفی هند مکتب ادیان و، (۱۲۳۹) شایگان، داریوش −
تلرران:  ، دفتر روشرنایی: از میرراث عرفرانی بایزیرد بسرطامی     ، (۱۲۳۳) شفیعی کدکنی، محمدرضا −

   .سخ 

دفتر نشر فرهنگ تلران: عادا رحیم گواهی،  ۀ، ترجمابعاد عرفانی اسلا ، (۱۲۳۷) شیمل، آنه ماری −

  .اسلامی

 اللهنصرر  نظر ریز فارسى ترجمۀ فخرى، ماجد ،اسلا  جلان در فلسفه ریس، (۱۲۷۵) ماجدفخری،  −

  دانشگاهى. نشرتلران: پورجوادی، 

   .امیرکایرتلران: احمد آرا ،  ۀ، ترجمسه حکیم مسلمان، (۱۲90) حسی  نصر، سید −

، نامره  ایرران ، «تأبیر ایران بر زمینه ادب و تصوف در آسیای جنروبی »، (۱۲۷۱) نظامی، خلیا احمد −

 .۲9ر۲۲، ۱ مارۀ، شسال یازدهم

  نا. : بی، تصحی  رینو د نیکلسون،  یدنتذکرۀ الاو یا، ( ۱۹0۲) نیشابوری، عطار −

تحقیرا عفیرف   ، ع  الاوطان ا ی علمراء ا الردان   شکوی ا غریب،  (۱۹9۵عی  ا قضا  )همدانی،  −

 .دار بیالیون عسیران، پاریس:
− Abdur Rabb, Muhammad (۱۹۷۱), The Life, Thought And Historical Importance Of 

Abu Yazid Al-Bistami, Dacca, Academy For Pakistan Affairs. 

− Arberry, Arthur John (۱۹٤۲), An Introduction To The History Of Sufism, London: 

Longman. 

− ---------- (۱۹٦۲), Bistamiana, Bulletin Of The School Of Oriental And African Studies, 

University Of London, Vol. ۲٥, No. ۱/۳, ۲۸-۷۷. 

− ---------- (۱۹٥۷), Revelation And Reason In Islam, London: Allen and Unwin.  

− ---------- (۱۹٦۸), Sufism, London: Allen and Unwin,  

− Chatterjee, Satischandra… Datta, Dhirendramohan (۱۹٤۸), An Introduction To Indian 

Philosophy, University Of Calcutta. 

− Dasgupta, Surendranath (۱۹۲۲), A History Of Indian Philosophy, Cambridge, 

University Press. 

− Horten, Max (۱۹۷۷), Indische Strömungen In Der Islamischen Mystik; Zur Geschichte 

Und Kritik , Materialien Zur Kunde Des Buddhismus, Vol. ۱۲. 

− Mason, Herbert (۳۳۱۳), Al-Hallaj, London: Routledge.  

− Massignon, Louis (۱۹۹۷), Essay On The Origins Of The Technical Language Of 

Islamic Mysticism, Trans By Benjamin Clark, Indiana: University Of Notre Dame.  

− Nicholson, Reynold A. (۱۹۰٦), "A Historical Enquiry Concerning The Origin And 

Development Of Sufiism, With A List Of Definitions Of The Terms 'Ṣúfí' And 
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 'Taṣawwuf,' Arranged Chronologically", The Journal Of The Royal Asiatic Society Of 

Great Britain And Ireland, ۳۳۳-۳٤۸. 

− ---------- (۱۹۲۱), "Sufis", In Encyclopeadia Of Religion And Ethics, Vol. Xll., ۱۰-۱۷, 

New York. 

− ---------- (۱۹۱٤), The Kitáb Al-Luma' Fi'l-Tasawwuf Of Abú Nasr 'Abdallah B. 'Ali Al-

Sarráj Al-Tusi; Edited For The First Time, With Critical Notes, Abstract Of Contents, 

Glossary, And Indices, Leyden E.J. Brill. 

− ---------- (۲۲۲۲), The Mystics Of Islam, World Wisdom, Inc. 

− aaaa rrāʼī, mmmmm (۱۹٦۸), The theme of ascension in mystical writings, Baghdad: 

National Print. and Pub. Co. 

− The thirteen principal Upanishads (۱۹۲۱), trans by Robert Ernest Hume, London: 

Oxford, University Press,. 

− Zaehner, R. C. (۱۹٥۷a), "Abu Yazid Of Bistam: Turning-Point In Islamic Mysticism", 

Indo-Iranian Journal, Vol. ۱, ۲۸٦-۰۰۱. 
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